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  اسلام نگاه همبستگي اجتماعي در

 دكتر غلامحسين حيدري

 إِذْ كنُتُْم كُمَليع ّالله تمعاذكْرُُوا ن و.   )103:عمران آل( أعداء فأَلّـفَ بينَ قلُُوبِكُم فأََصبحتُم بنِعمته إخِْواناً
 .اخت تا به لطف او برادران هم شديداند هاي شما الفت يكديگر بوديد. پس ميان دل  گاه كه دشمنان  نعمت خدا را به ياد آوريد آن

  چكيده
 وفاق اين و برساند دروني اجتماعي همبستگي تواند مردمان را به ماندگارترين امري است كه ميترين و  ترين، حقيقي دين، عميق

مقاله مزبور بـا هـدف شـناخت همبسـتگي اجتمـاعي      .است بيروني هاي شاخص اساس بر اجتماعي همبستگي لازمه دروني، جمعي
  ازديدگاه اسلام وبا روش اسنادي وكتابخانه اي صورت گرفته است.

همبستگي اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير و اصلي ناگزير اسـت. كشـورهاي توسـعه يافتـه     ،راز و نشيب توسعهف پر راه نپيموددر 
ي تلاشگر ديروز هستند كه در پيمودن راه دراز توسعه، نخستين گام را با نهادينه كـردن عنصـر همبسـتگي يـا وفـاق      ها ملت ،امروز

 .اجتماعي آغاز كردند

 از اجتمـاعي  همبسـتگي  با پيونديافته اجتماعي،مفاهيم وفاق يا همبستگي انواع،چون وجدان جمعي ميفاهينخست م ،در اين مقال
. نشـينيم  مـي  بررسـي  بـه  را عدالت و خويشاوندي،محبت و نژادي هاي پيوند و ملي ،فرهنگ،احساساتها ارزش اسلام، دين: جمله
ي مـي كنـيم. اهـم ايـن پيوندهاعبارتنـد از: رابطـه فـرد و        ارزيـاب  گونـاگون  هـاي  جنبه رااز اسلام در اجتماعي پيوندهاي سپس

 .هاي اجتماعي جامعه،روابط ميان افراد، و روابط گروه

  ها: واژهكليد 
  دين اسلام، وجدان جمعي، فرهنگ ،تماعيجهمبستگي ا 

    

                                                           
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس واحد رودهن، تهران، ايران www.SID.ir
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 مقدمه

ــعه  ــيب توس ــودن راه پرفرازونش ــلي    ،درپيم ــاب تاپذيرواص ــرورتي اجتن ــاعي ض ــتگي اجتم همبس
 ،ي تلاشگر ديروز ند كـه درپيمـودن راه درازتوسـعه   ها ناگزيراست.كشورهاي توسعه يافته  امروز، ملت

دوركـيم   ،نخستين گام را بانهادينه كردن عنصر همبستگي يا وفاق اجتماعي آغاز كردند، دراين زمينه
تنها يك موضوع اعتقادي نيست.اديان متضمن اعمـال   ،كه دين دهد مياين واقعيت را موردتأكيد قرار

ايــن مراســم  درآينــد. مــيهســتند كــه درآن گروهــي از مومنــان گــردهم  ميتشــريفاتي و شــعايرمنظ
 شود.اين مراسم، افرادوگروههاي اجتمـاعي را  ميوفاق وهمبستگي گروهي تأييد وتقويت جمعي،حس 

كندكـه درآن اعضـاي    ميدوركرده،به قلمرويي متعالي واردمربوط به زندگي اجتماعي نامقدس  امور از
اتـأثيرات  هـا ي  كنند.اين نيروهاي متعالي كه به توتم ميگروه خودرادرارتباط بانيروهاي عالي تراحساس 

  بيان نفوذوتأثيرجمع،برافراداست.،شوند،درحقيقت ميه الهي وياخدايان نسبت داد
اسـتدلال   او پيونددادن اعضاي گروه،ضروري اسـت. براي  دوركيم، جمعي ازنظر شعاير تشريفات و

زندگيشان هستند،  تغييرات عمده در شدن با به سازگار كندكه اين مراسم درزماني كه مردم مجبور مي
 ).504:1379(گيدنز، كند مي تأييد مجدداً همبستگي اجتماعي را

 در نقليـه پـارك شـده   دارد تا وسيله  ميچنين همبستگي اجتماعي است كه كارگررهگذرژاپني را وا
به راه خود ادامـه   توليدي كارخانه اي كه اودرآنجامشغول به فعاليت است راتميزنموده و گوشه خيابان،

  دهد.

  طرح مسأله
فرهنگي و سياسي و جامعـه شناسـان    نخبگان مديران، كشور، اجتماعي مسايل كارشناسان بررسي

مقايسه با كشورها و جوامع صنعتي در سطح پايين دهد كه اخلاق و فرهنگ كار در ايران در  مينشان 
   ).7: 1386،تري قرار دارد (معيدفر

 چنـين  كشورها ساير و ايران در روزانه كار ساعات و وري بهره ميزان مقايسه با عمدتاً باره اين در
حاصل شده است كه در ژاپن يا اغلب كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا، انگلستان، آلمان  اي نتيجه

 يـك  از كمتر ميزان اين ايران در كه حالي در كنند؛ مي مفيد كار ساعت هفت هر فرد به طور متوسط
ت مراجعـا  در افـراد  سرگرداني كار، محل در وقت اتلاف انگيزگي، بي كار، محل از گريز. است ساعت

   ، همه و همه نشاني از فقدان وجدان كار يا ضعف اخلاقي كار است.ها به سازمان
 كـه  جمعيتي و جامعه،فرد هر و است دايمي و جانبه همه ،مستمر،پيگير جرياني طلبي اصلاح تفكر

 امـروز  كـه  جوامعي و ها ملت. است زده رقم را خود نابودي و مرگ ،ببندد خود بر را مستمر اصلاح راه
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يا  ها يي هستند كه در سالها ملت ،فرهنگي و سياسي پيشتازند ،صادي، اجتماعيتي اقها همه زمينهدر 
  .اند با همه توش و توان آن راه را پيموده ،پيش تفكر اصلاحگري مداوم را پذيرا شده ها حتي قرن

ايران آغاز ماعي اجت - سياسي سيستم در را اصلاحات شاه ناصرالدين زمان در كبير امير كه زماني 
 4كرد،مردم ژاپن به قدري عقب مانده بود كه حتي يك كاسه چـوبي نمـي توانسـتند بسـازند و تنهـا      

  درصد مردم سواد داشتند!
اجتماعي نظام خود آغـاز كـرد .    -سال پس از امير كبير اصلاحات را در ساختار سياسي  15 ژاپن 

سـال   3طلبي (امير كبير ) را پـس از تنهـا    فرق عمده ما با ژاپن اين است كه ما آغازگر تفكر اصلاح
صدارت در باغ فين كاشان خفه كرديم؛ اما ژاپن با قدرت راه اصلاح طلبي را ادامه داد و پـيش از هـر   

  .كرد ايجاد خود مردم فرد فرد نهاد در را اجتماعي وفاق و كار،احساس همبستگي 
سواد خود را جشن گرفته و بـا ايـن   ست كه مرگ آخرين بي ها ... و چنين شد كه امروز ژاپن سال

امـادر همـه    ،كه يك كشور شكست خورده جنـگ دوم جهـاني اسـت و حتـي ارتـش مسـتقل نـدارد       
 نمادهـاي  از اي نمونـه  بـه  اينك را مي زند نهاييي علمي، اقتصادي، فناوري در دنيا حرف ها عرصه
الدوله  بر ابقاي شاهزاده موثقشنيدن خ از پس كبير امير شود. مياشارتي  كبير امير طلبي اصلاح تفكر

سياسـتمداران و    تواند براي همه نويسد. اين نامه مي جالبي به ناصرالدين شاه مي  به حكومت قم، نامه
  انگيز باشد. آموز و عبرت دولتمردان درس

نـان    همايوني به شكسـتن لبـه    قربانت شوم ! الساعه كه در ايوان منزل با همشيره«:نويسد مي او 
به ،بودم الدوله حاكم قم را كه به جرم رشاء و ارتشاء معزول كرده خبر رسيد كه شاهزاده موثق مشغولم،
الحفـظ بـه تهـران     ايـد. فرسـتادم او را تحـت    خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده  عمه  توصيه
  »شود. عمه و خاله نمي  امور مملكت به توصيه  تا اعلي حضرت بدانند كه اداره ،بياورند
 مـي  طفـره  تغييـر  گونه هر از كه كسي«مي گويد: رولد ويلسون نخست وزير اسبق انگلستانهѧا    
  »!است خويش نابودي معمار ،رود

  روشنگريك تمثيل 
وقتـي وخامـت اوضـاع را     هـا  خارپشـت  .در عصر يخبندان بسياري از حيوانات يـخ زدنـد و مردنـد   

 ـ گـرم  كه  دريافتند، دورهم جمع شدند ترتيـب همـديگر را از شـدت سـرما حفـظ       ر شـوند و بـدين  ت
 نـاگزير  . بودند تر نزديك هم به كه وقتي  كرد. مخصوصا مي ميولي خارهايشان يكديگر را زخ .كنند

از ايـن رو مجبـور    .مردنـد  مـي  و زده يخ سرما از دليل همين به.  شوند دور هم ازكنار گرفتند تصميم
 چنـين  ايـن  و. شـود  كنـده  بـر   نسلشـان از روي زمـين  شدند يا خارهاي دوستان را تحمل كنند و يا 
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 آورد، مي وجود به دوست با همزيستي كه كوچكي يها زخم با و آيند هم گرد و گردند باز كه آموختند
  .توانستند زنده بمانند چنين اين و...  آموختند كه گرماي وجود دوست مهم تراستكنند. زندگي

 فـرد  هـر  كـه  اسـت  آن  بلكه.و نقص گردهم آيند بهترين رابطه اين نيست كه اشخاص بي عيب
  .كند تحسين را دوست محاسن و آيد كنار دوست معايب با بياموزد

را محبـوب و   هـا  براي ايجاد احساس همبستگي اجتماعي لزوما نبايد هر فرد اجتماع همـه انسـان  
 ميهنـان  هـم  ويـژه  بـه  ،هـا  مطلوب بداند تا با آنان احساس همبستگي پيدا كند. بلكه بايد همه انسان

 روح رفتارهايشان برخي تيز خارهاي چه اگر كرد؛ همبستگي احساس آنان با و داشت دوست را گرامي
 اجتماعي روح احياي ضمن فردي منافع جلب احساس جاي به بايد. كند مجروح و بيازارد را ما روان و

 .بيفشانيم جامعه آحاد اذهان بستر در و وجدان جمعي بكوشيم بذر احساس وفاق اجتماعي را 

  روش شناسي 
مقاله مزبورباروش اسنادي ومفهوم سازي وهمچنين ارزيابي مفاهيم ساخته شده، تنظيم گرديده كه 

 راهگشاست. مفاهيم، ر اينبمروري كوتاه 

  وجدان جمعي
اند كـه از مجموعـه باورهـا،     شناسان، وجدان جمعي را به معناي داوري جمعي دانسته برخي جامعه

دهـد   حساسات مشترك در ميانگين افراد يك جامعه، واحد دستگاه معيني را تشـكيل مـي  ها و ا نگرش
توان وجدان جمعي يا عمومي ناميد. البته اين دسـتگاه   كه حيات خاص خود را دارد. اين دستگاه را مي

  ).92:1369 (دوركيم،بر بستر مادي واحدي استوار نيست و اساساً در گستره جامعه پراكنده است
هاي مشترك جامعه بـوده و در اجتمـاع پراكنـده     جمعي در برابر وجدان فردي، بيانگر حالتوجدان 

 .هاي آينده و گذشته است شود، بلكه عامل پيوند نسل ها عوض نمي است كه با تغيير نسل

  محورهاي اصلي وجدان جمعي
محتـواي  از: حجـم؛ شـدت؛ تعـين و      وجدان جمعي بر مبناي چهار عنصر استوار است كه عبارتنـد 

  .يابند مذهبي. بايد دانست اين عنصرها تغيير مي
ها، باورها و قوانين وجدان جمعي، ميـان اعضـاي جامعـه تقسـيم      اي است كه ارزش درجه حجم،

  .شود مي

  هاي يك فرد دارد. هدايت افكار و فعاليت براياي است كه وجدان جمعي قدرتي  ، گسترهشدت
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مربوط بـه نسـبت مـذهبي بـه نمـادگرايي        و محتواي درجه صراحت اجزاي وجدان جمعي تعين،
  ) .1،2،93:1371(جاناتان ترنر، كاملاً مادي در وجدان جمعي است

هاي گوناگون، متفاوت است. اديان الهي  بايد گفت وجدان جمعي در دين  محتواي مذهبي درباره
تري هستند. برخي  كمهاي منطقي برخوردارند و داراي وجدان جمعي مح از زيربناي فلسفي و استدلال

هـايي كـه تنهـا از     از اديان نيز با عقل ناسازگارند و در ذات خود تناقض دارند، مانند مسيحيت يا دين
 .اي دارند اند، مثل اديان ابتدايي كه وجدان جمعي سست و شكننده ها سرچشمه گرفته ها و سنت  عادت

 انواع همبستگي يا وفاق اجتماعي 

اجتماعي، بيرونـي   گيرد. هرگاه نظم اجتماعي با توجه به نظم اجتماعي شكل ميهمبستگي يا وفاق 
گرفته در اين نوع نظم اجتماعي، غيرطبيعي و تصنعي است  يا نظم سياسي باشد، وفاق اجتماعي شكل

  گيرد. و هرگاه نظم اجتماعي، دروني باشد، نظم اجتماعي وفاقي يا طبيعي شكل مي
ي، نظم اجتماعي بيرونـي و از بـالا و بـا پشـتوانه قـدرت مسـتقر       اجتماعي غيرطبيع همبستگي در
دهند. در چنـين   شود. اعضاي جامعه در اين نظم، با توجه به منافع خود به سازگاري بيروني تن مي مي

 همبسـتگي،  نـوع  ايـن  در اولـي،  طريق  به. است شكننده و ضعيف بسيار اجتماعي همبستگي نظمي،
يافته، ضعيف است يا وجود نـدارد. در   د دروني و وابستگي عاطفي تعميماعي متقابل و تعهاجتم اعتماد

  آمدها و تداوم نظم سياسي بالقوه، شكننده و محدود است.  اين نوع جوامع، پي
پذير اسـت و از سـوي ديگـر،     هاي اقتصادي و سياسي خارجي، آسيب از يك سو، در برابر دگرگوني

 نظـم  پيـرو  اجتمـاعي  همبسـتگي  است. در جـوامعي كـه   پيرو تغيير منافع سياسي و اقتصادي داخلي
 تناقض گاه و مرج و هرج و مزمن بودن نامشروع نوعي با سياسي نظم همواره است، بيروني و سياسي

  .روست روبه جمعي هويت در
 همبسـتگي  نـوع  ايـن . اسـت  درونـي  نظـم  بر متكي همبستگي اجتماعي، همبستگي نوع بهترين
يافتـه، نـوعي همـدلي ملـي و ثبـات،       موهبت اعتماد اجتماعي دوجانبه، تعهد دروني تعميم از اجتماعي

مند است. بيشتر سازگاري اجتماعي از نوع سازگاري دروني است. در اين صورت، اعضاي جامعـه   بهره
  .)19 : 1375 مسعودچلبي،(دهند شان را انجام مي صورت داوطلبانه و از روي احساس تكليف، وظيفه به

  باني نظريم
پيش از ورود به بحث اصلي، لازم است به برخي مباحـث نظـري، هماننـد نقـش ديـن، فرهنـگ،       

  اي و همچنين نقش محبت و عدالت در وفاق اجتماعي پرداخته شود. احساسات ملي، قومي و قبيله
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  اجتماعي همبستگي نقش دين در .1
هاي دينـي و تـلاش برخـي دانشـمندان      باورجانبه عليه دين و  در دو قرن اخير، در پي هجوم همه

غرب در بيرون راندن آن از صحنه زندگي اجتماعي و محدود كردن آن به دايره زنـدگي خصوصـي و   
شناسان لازم ديدند تا همانند ديگران به ديـن جنبـه فـردي دهنـد و آن را از      فردي، بسياري از جامعه

 اساسـي  نقـش  اجتمـاعي  همبستگي كنند دين در صحنه اجتماع خارج سازند. بنابراين، لازم بود ثابت
  .ندارد

بخـش و   برد كه ديـن، وحـدت   پي دانند، مي امروزي شناسي جامعه گذار بنيان را او كه كنت آگوست
هاي فردي سـبب از   ها و هنجارهاي مشترك است؛ زيرا در غير اين صورت، خواسته بخش ارزش قوام
  گسيختگي خواهد شد. هم

 ن نوعـا  هـم  به عشق خاطر به و آيند فايق خواهانه خود اميال بر تا دهد مي زهاجا ها انسان به دين«
 بـا  را جامعـه  افـراد  كـه  است نيرومندي شيرازه همان دين. كنند عمل ها خودپرستي اين از فراتر خود،
بناي سامان اجتماعي اسـت   ، سنگ دهد. دين ي مشترك به همديگر پيوند ميعقيدت نظام و كيش يك

ناپذير است. هيچ قدرت دنيوي نيسـت كـه بـدون     هاي حكومت، اجتناب مشروع ساختن فرمانو براي 
 نقـش  بـه  شد مجبور كنت آگوست سرانجام .)34:1368كوزر،»(پشتيباني يك قدرت معنوي دوام آورد

  .كند اعتراف اجتماعي همبستگي زمينه در دين محوري
 را ديـن  نقـش  نتوانسـت  كـه  بـود  غربـي  شناس جامعه مشهورترين دوركيم، كنت، آگوست از پس

تن اجتمـاع خـارج سـازد.    م ـ از را ديـن  ديگـري،  راه از كوشـيد  او. كنـد  انكار اجتماعي همبستگي در
 تقسيم) ارگانيكي( وار اماند اجتماعي وفاق و مكانيكي اجتماعي  وفاق دو به را اجتماعي همبستگي پس
 در مشترك هاي حالت برخي در كه دارد وجود اجتماعي همبستگي نوعي كه بود باور اين بر وي. كرد

  .)122:1369دوركيم،(دارد ريشه جامعه يك اعضاي تمامي وجدان
 عمـق،  از آنان جمعي وجدان يا جامعه افراد مشترك احساسات و باورها ها، ارزش مجموعه قدر هر
 خواهـد  بيشتر نيز جامعه آن در بستگي هم باشد، برخوردار بيشتري مذهبي محتواي و صراحت گستره،

و كوشـيد ثابـت كنـد كـه ايـن       .ناميـد  مكـانيكي  بسـتگي  هـم  را اجتمـاعي  وفـاق  نـوع  ايـن  او. بود
 كار تقسيم از ناشي اجتماعي همبستگي وي. است سنتي جوامع گذشته براي اجتماعي همبستگي نوع
) ارگانيكي( وار اماند يا آلي بستگي هم را آن و برشمرد مدرن جوامع در اجتماعي همبستگي غالب نوع را
  .  نهاد نام

هاي صنفي را كارآمدترين ابزار براي ايجاد  دوركيم پس از ناكارآمد معرفي كردن نهاد دين، اتحاديه
 جمعـي؛  وجـدان  معادل چيزي ضرورت به دوركيم اعتراف كند همبستگي ميان افراد جامعه معرفي مي

 ادي در جوامـع ارگانيـك  راردغيرق ـ محور يا اخلاقي عنصر همگاني، مشترك هاي ارزش باورها، يعني
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 است روشن و رسيده بست بن به مدرن، جوامع در دين نگرفتن نظر در با او كه است واقعيت اين مؤيد
. باشد گذار اثر همبستگي ايجاد در تواند مي كار تقسيم كنار در نيز مدرن جوامع در ها ارزش و باورها كه
اي است كـه اگـر گسـتره آن بـه حـد       ازهاند مدرن بهكيم، ضرورت وجدان جمعي در جوامع  دور نظر از

نيز هماننـد جوامـع سـنتي، چيـزي      مدرن جوامع در بنابراين، افتد. افراط تنگ شود، جامعه به خطر مي
هـاي مشـترك وجـود دارد كـه در صـورت تضـعيف آنهـا،         معادل وجدان جمعي؛ يعني باورها و ارزش

  ).357:1370(آرون، افتد د و جامعه به خطر ميواهد كرو امور بيمارگونه بروز خ  ساماني نابه
شناسان، پس از دوركيم معتقدند با آن كه بشر امروزي از دين ـ به معناي سنتي خـود    برخي جامعه

هـا و هنجارهـاي    گردان شده، ولي به يك آگاهي گروهي و مشـترك رسـيده كـه داراي ارزش    ـ روي
نوان دين است، ولي اگر دين؛ يعني وجدان جمعـي  اي است. به عبارت ديگر، آنچه تغيير كرده، ع ويژه

رو، امـروزه در غـرب،    به معناي عام خود را حذف كنيم، جامعه دچار بحران و آنومي خواهد شد. ازايـن 
اند، ولي در عوض اعتقاد به ليبراليسم، در حال گسترش اسـت. بايـد    نهاده  نهادهاي سنتي رو به افول
 حـال  در جوامـع  كنـد.  ي است كه نقش اديان سنتي را ايفا مـي دين جديد ،توجه داشت كه ليبراليسم

 و نيرومنـد  هـاي  ماشـين  پيدايش سوي  به سرعت به وقتي سوم، جهان بيشتركشورهاي مانند توسعه،
 و گروهي آگاهي كنند، حركت پيچيده شكل به كار تقسيم نتيجه، در و سرمايه و نيروها بزرگ تمركز

شود. از سويي آگاهي و وجدان جمعـي   سود فردي بر علايق جمعي چيره مي و تهديد جامعه، مشترك
 و ريـزد  مـي  فـرو  سنتي دين به ايمان سخن، ديگر.  آيد (دين جديد) به همان سرعت پديد نمي جديد
. آيـد  مـي  پديـد  ناهنجاري و آنومي وضعيت ميان، اين در. شود نمي گزين جاي هم جديد دين به ايمان
 سـرگرداني  و اجتمـاعي  كشمكش سبب كه است جامعه در اجتماعي همبستگي دنبو معناي به آنومي
   .)49:1374شود(بشيريه، مي ثروت و قدرت براي جنگ و فردي
  اجتماعي همبستگي ايجاد در اسلام دين نقش

اي اسـت كـه همـه مردمـاني را كـه       گونه همبستگي اجتماعي به ويژه دين اسلام در نقش دين به 
نامند و ملت در اصطلاح دين اسلام، به معناي دين و آيين است. خداوند  مي» اسلامامت «مسلمانند، 

  فرمايد: در قرآن كريم مي
»نا ثُميحََأو كَأنَِ إلِي ِلَّةَ اتَّبعم راهيمنيفاً إِب123: نحل(»ح(.  
 آمـده  مبـري پيغ ايشـان  سوي  به كه گويند را جماعتي امت: آمده الاطباء ناظم و الارب منتهي در
 دهخـدا،  نامـه  لغت. (نامند امت اند، آورده ايمان پيغمبري به كه را گروهي: لغت كتب از برخي در. باشد
  )معين فارسي فرهنگ: از نقل به

ها نفـر را بـر    تواند ميليون ر اين دارد كه دين ميب دلالت روشني به) پيامبر يك پيروان( امت لفظ 
اي كه يك هدف و برنامه داشته باشـند.   گونه هاي الهي، در جهت واحدي هدايت كند، به اساس آموزه
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توانـد مردمـان را    ترين و ماندگارترين امـري اسـت كـه مـي     ترين، حقيقي به ديگر سخن، دين، عميق
 اسـاس  بر اجتماعي همبستگي ن وفاق جمعي دروني، لازمهاي و برساند دروني اجتماعي همبستگي به

  .است بيروني هاي شاخص
 سخن اين بر است شاهدي) 11:رعد( »بأَِنفُْسهِم ما يغيَروُا حتيّ بقَِومٍ ما يغيَرُ لا اللّه إنِّ« مباركه آيه

بستگي اجتماعي، ممكـن  هم ندهد، رخ امر اين تا و است شده بنا انفسي تحول بر اجتماعي، تغيير كه
و تشكيل جمهـوري اسـلامي پاكسـتان    ).1947نيست. در نيم قرن اخير نيز، جدايي پاكستان از هند (

و انقلاب اسلامي ايران نشان داد كه دين در جهت تكوين امت واحـد، در عـرض سـرزمين،     ).1956(
ها در طول دين واحـد قـرار    گيرد، بلكه اگر ديگر اشتراك تاريخ، آداب و سنن و زبان مشترك قرار نمي

توان ادعا كرد كه تنها توافـق اجتمـاعي    نگيرند، قدرت و امكان ايجاد يك امت را ندارند. بنابراين، مي
  .)53-54: 1378(آويني،توافق اجتماعي مبتني بر دين است ماندگار،

غرب، هاي ماكس وبر نشان داد كه تمدن امروز  دار دين است. پژوهش حتي تمدن جديد غرب، وام
 دينـي  اصـلاحات  اگـر  سـخن،  ديگر  عرصه تعين خويش را در يك وفاق جمعي ديني يافته است. به

 در اسـت،  صنعتي انقلاب سرچشمه كه داري سرمايه روحيه و آمد نمي پديد غربي اروپاي در مسيحيت
گويـد   گرفت. وي آشكارا مـي  ن تكنولوژيك غرب نيز شكل نميتمد يافت، نمي گسترش غربي اروپاي

كرد و همچنان ملازمه قـرب بـه    كه اگر پروتستانتيسم، قرب به خدا را در هويت دنيايي بشر معنا نمي
 1371(انصـاري، يافت داري را نمي ه روحيه سرمايهشد، اروپا امكان رويكرد ب مسيح با رهبانيت حفظ مي

 :157-133-84-42(.   
  اجتماعي همبستگي  ها در نقش ارزش - 2

هـا   گذاري ارزش اند، بحث اثر  نظران علوم اجتماعي روي آن تأكيد كرده يكي از مباحثي كه صاحب
، عوامل ها آن  ها بدون توجه به ريشه شناسان، ارزش . به باور برخي جامعهاست اجتماعي همبستگي در

  .) 36: 1363(جانسون، بخشند هي و وحدت يك جامعه شكل ميد مستقلي هستند كه به سازمان
بسـتگي   وقتي مورد پذيرش همه واقع شوند، هـم  كه] هستند[ اي شده تعريف نمادهاي ها، ارزش« 

هـم پيوسـته در يـك جمـع بهنجـار      هـاي بـه    كنند كه وجه مشخصـه انسـان   اي را ايجاد مي آگاهانه
  .)130: 1369(كوهن،»است

پذيربودن   بيني  شرط پديد آمدن همبستگي و به سخن ديگر، همكاري و همياري شهروندان، پيش
  هاي گوناگون است. موقعيت ديگران دررفتار 
 ديگـران  شخصـي  هاي انگيزه شناخت به نيازي كه اين بدون تا كند مي كمك افراد به ها ارزش«  
  ».بيني كنند شند، واكنش افراد را نسبت به عمل خود پيشبا داشته
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 دارد، مسـتقيم  اثـر  اجتمـاعي  همبسـتگي  ايجـاد  ها در سنگ ارزش يكي ديگر از موردهايي كه هم
  .)66: 1389دارند(پيترورسلي، قرار ها ارزش از تري نازل درجه در هنجارها البته. هنجارهاست

 مشخص جامعه هاي ارزش توسط كه هستند اهدافي تفصيلي، و عملي نمودهاي« سخن، ديگر به 
   ».اند شده
و هنجارهـا  )131 استانفورد: (»دهد مي عملي جنبه ها ارزش به« كه است آن هنجار ديگر ويژگي  
در سازش ميان اجـزاي  «هاي يادشده  يابند. هنجارها به دليل ويژگي ها مشروعيت مي وسيله ارزش به 

ديگـر جامعـه بـه هـم پيونـد       هاي هاي يك حوزه را با عمل حوزه متعدد نظام سهيم هستند و فعاليت
   .) 68-67:(پيترورسلي»دهند مي

جاد همبستگي اجتماعي هستند، اي براي لازم رطش فرهنگي، نمادهاي ديگر و هنجارها و ها ارزش 
هـا بـا تقاضـاهاي محيطـي نيـز لازم اسـت و        ولي كافي نيستند؛ زيرا افزون بر اين، هماهنگي ارزش

هـاي   اي از دشـواري  هايي قادر به تبيين محيط نباشند، نظـام اجتمـاعي وارد دوره   وقتي چنين ارزش«
  .)132(استانفورد: »بزرگ خواهد شد

ها و هنجارها براي ايجـاد نظـام اجتمـاعي     يشمندان، تنها وجود ارزشاند به باور برخي ل،حا اين با
پذيري و هماهنگي نظام اجتماعي با  تطبيق ها كند، بلكه افزون بر اين بسته و قابل دوام كفايت نمي هم

را مطـرح  » ارگانيسم رفتـاري «عنوان  رو، خرده نظام سومي به  اين شرايط محيطي نيز ضرورت دارد. از
پذيري نظام اجتماعي با شرايط محيطي را بر عهده دارد. بنـابراين،   كنند كه وظيفه انطباق و تطبيق مي

بسـتگي اجتمـاعي   ي جديدي بيان شود، بـراي تـداوم هم  چنانچه محيط تغيير كند و تقاضاهاي محيط
هاسـت و اگـر    زشها نيز تغيير كنند؛ زيرا محيط جديد مستلزم مجموعه جديدي از ار لازم است ارزش

تا زماني كـه  «بنابراين،   يابد. بستگي اجتماعي دست ميتعديل شوند، جامعه به آرامش و همها  ارزش
هـاي اجتمـاعي و    هاي يك محيط با هم سازگار باشند، جامعه از تنش هاي يك جامعه و واقعيت ارزش

پـذيرد. ايـن    ون جامعه اثر مـي ها بركنار است. همواره جامعه در حالت تعادلي، از درون و بير ناهنجاري
كنـد. چنـين    هـاي خـود وادار مـي    ها، جامعه را به هماهنگ ساختن روش تقسـيم كـار بـا ارزش    تأثير
هاي جديد و  هاي اجتماعي، تحت تأثير، پديده ها و گسست تواند بدون تجربه كردن تنش اي مي جامعه
  .)74 همان:(»ل و خارج قرار گيردتحت تأثير داخهاي تازه و به طور كلي، تغيير فرهنگي،  سليقه
 كه هنگامي ولي شود، حفظ محيط و ها ارزش ميان سازگاري و هماهنگي كه است آن مهم پس  
 پديـد  نامتعـادل  وضـعيتي  باشـد،  ازهانـد  از بيش ها ارزش و محيط ميان ناهماهنگي و ناسازگاري درجه
   شماريم: را برمي ها دارد كه آن بسياري هاي نشانه نامتعادل، وضعيت. آيد مي

 تشـنج  از روشـني  هـاي  نشـانه  جنسـي،  هنجارهـاي  پاگذاشـتن  زير و الكل به اعتياد افزايش) الف
  .هستند اجتماعي
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 كشف براي ديگري معيار اجتماعي، هاي تنش با رويارويي براي جديد عقيدتي هاي گروه ظهور) ب
  .است بودن نامتعادل حالت
هاي گوناگون، افـزايش تعـداد نيروهـاي     محبوبيت ايدئولوژيي، افزايش خودكش ميزان افزايش) ج

هـاي ويـژه    مسلح نسبت به جمعيت غيرنظامي و رابطه محتمل ميان ميزان جنحه و جنايـت از نشـانه  
  .)126:استنفوردآيند( شمار مي جتماعي به نبود تعادل ا

شي مشـترك اسـت.   بنابراين، بقاي جوامع، ناشي از وجود الگوهاي فرهنگي و نظام هنجاري و ارز
ها  ها و هنجارها و نيز كنترل اجتماعي، از پديد آمدن تعارض اين نظام اجتماعي با دروني كردن ارزش

هاي محيط (اگـر بتواننـد توجيـه كننـد) از پديـد آمـدن آنـومي         ها و با توجيه كردن تغيير و كشمكش
هـا و هنجارهـا    ها، ايده شهاي حفظ همبستگي اجتماعي؛ يعني ارز اجتماعي و در نتيجه، تضعيف پايه

  كند. جلوگيري مي
  اجتماعي همبستگي ايجاد  نقش فرهنگ در .3

هايي هستند كه در يك ساختمان قرار دارند. آنچه اين آجرها را در كنار هـم   افراد جامعه مانند آجر
بود كه ها نيز فرهنگ مانند ملاط است. ابونصرفارابي اولين كسي  داشته، ملاط است. درباره انسان نگه

   آور شد: نقش محوري فرهنگ را ياد
 در و اسـت  زبـان  و لغـت  در اشـتراك  و طبعي خوش اخلاق، در تشابه از ناشي همبستگي و ارتباط
: 1991باشـند(فارابي،   داشـته  تباين يكديگر با امور اين در افراد كه آيد مي وجود  به گسستگي صورتي

155.(  
 كـه  است فرهنگ اين فرهنگ تأكيد كرده و معتقد است: پارسونز، از دانشمندان غربي نيز بر نقش

 تحميـل  يـا  پيشـنهاد  اجتمـاعي  كنشگران به كه هايي ايدئولوژي و ها آرمان ها، ارزش هنجارها، گذر از
وي .)82: 1376(گي روشـه،  نمايـد  كنش را فـراهم مـي   براي ذهني آمادگي و انگيزه برايشان كند، مي

م عناصر گوناگون جهان اجتماعي يا بـه تعبيـر خـودش، نظـا     انگاشت كه فرهنگ را نيروي مهمي مي
  .دهد اجتماعي را به هم پيوند مي

 اجتماعي نظام و شخصيت و است كنشگران ميان متقابل كنش ميانجي فرهنگ، سخن، ديگر به 
هاي  بخشي از نظام تواند مي بيش و كم كه دارد را ويژه خاصيت اين فرهنگ. كند مي تركيب هم با را

يابد و در  ها تجسم مي صورت هنجارها و ارزش سان كه فرهنگ در نظام اجتماعي، به ديگر باشد. بدين
  .شود نظام شخصيتي، ملكه ذهن كنشگران مي

 نظـام  هـاي  جنبه كنشگران، گيري جهت هاي هدف كه است مندي سامان و الگودار نظام فرهنگ، 
فرهنگ نيز براي تداوم و بقاي خود از دو .گيرد اجتماعي را دربرمي نظام نهادمند الگوهاي و شخصيتي

  گيرد: ساز و كار بهره مي
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ها و آداب و  پذيري از راه آموزش قوانين، مقررات، آيين يا جامعه فرآيند اجتماعي شدن )الف  
ــراي آن     ــن اجــ ــر حســ ــاعي بــ ــارت اجتمــ ــنن و نظــ ــا ســ ــام هــ ــي، انجــ ــإيرد. مــ   پــ

ها، باورها، زبان و نمادهاي ديگـر، در نظـام    الگوهاي فرهنگي، يعني ارزشاز طريق فرآيند اجتماعي، 
ها و هنجارهـا، ملكـه ذهـن     در يك فراگرد اجتماعي شدنِ موفق، ارزش«شود و  شخصيت دروني مي

آينـد. در نتيجـه ايـن فراگـرد،      صورت بخشي از وجود كنشگران يا وجدان آنهـا در مـي   شوند و به  مي
  ».كنند ردن منافعشان به مصالح كل نظام خدمت ميكنشگران، ضمن دنبال ك

دهـد. در ميـان    خـط دوم دفـاع از نظـام را تشـكيل مـي      سازوكارهاي كنترل اجتماعي، ب)
تـر   تـر و غيـر رسـمي    مردمي ،هاي كنترل اجتماعي، نظامي بهتر است كه نظارت اجتماعي در آن نظام

 اجتمـاعي  همبسـتگي  ل اجتماعي رسـمي، بـراي  مندي از نظام كنتر روي در بهره باشد. بنابراين، زياده
   ست:ا باور اين بر باره،  اين در ريترز جورج. بيند مي  آسيب جامعه و است بار زيان

. اسـت  نيرومنـدتر  ندارد، را روي كج گونه هيچ تاب كه زودرنجي نظام از پذير انعطاف اجتماعي نظام
 هـاي  شخصـيت  تـا  كنـد  فـراهم  اعضـايش  بـراي  را اي گسـترده  هاي فرصت بايد اجتماعي نظام يك

  ) 156-157: 1371تنهايي،.(كنند وجود ابراز نظام، پارچگي يك تهديد بدون بتوانند گوناگون
  اجتماعي همبستگي ايجاد هاي نژادي و خويشاوندي در نقش احساسات ملي و پيوند .4

 نقـش  ها ملت سقوط و صعود و اجتماعي همبستگي بر اساس نظر ابن خلدون، پيوندهاي قومي در
  پردازيم. مي ها آن به تحليل كه دارد اي ويژه

  زندگي محل و مكان در نزديكي اثر بر همبستگي  الف) 
  هاي گوناگون، بر حق همسايه و لزوم حسن سلوك با همسايه اشاره شده است. در روايت

 بعـد،  مرحلـه  در و منزل در اشتراك سايه در ارتباط و همسايگان با پيوند با اجتماعي، همبستگي« 
هـر قـدر   »آيـد.  وجود مي  وي و سپس محله بهشتراك در كوچه و به دنبال آن، اشتراك در كا سايه در

تر است.  همسايگان بيشتر به هم كمك كنند، به همان مقدار همبستگي و وفاق در آن اجتماع محكم
  در اسلام بر لزوم مراعات حق همسايه بسيار تأكيد شده است.

  .»كند مي زياد را انسان روزي داري خوب، همسايه «: است شده نقل چنين) ع(صادق امام از  
   الرِّزقِ، في يزِيد الْجِوارِ حسنُ: قاَلَ) ع(اللَّه عبد أَبيِ عنْ 
   :است شده نقل آله و عليه االله صلي االله رسول از ديگر روايت در

  اش آزار برساند. و روز رستاخيز ايمان دارد، نبايد به همسايه خدا به هركس
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 أمَرِها بعض آله و عليه االله صلي اللَّه رسولِ إلِىَ تَشكُْو) س(فاَطمةُ جاءت: قاَلَ) ع(اللَّه عبد أَبيِ عنْ 
ه و   تَع قاَلَ و كُرَيسةً آله و عليه االله صلي اللَّه رسولُ فأََعطاَها ؤمْنُ باِللَّـ لَّمي ما فيها فإَِذَا فيها منْ كَانَ يـ

  ،اليْومِ الĤْخرِ فلَاَ يؤْذي جارة
 در نيكـويي  كـه  اسـت  شـده  نقـل  آلـه  و عليه االله صلي االله رسول و) ع(صادق امام از همچنين و

  شود. ي كشور ميآبادان سبب و كند مي طولاني را عمر داري، همسايه
ارةُ الـديارِ؛      َعنْ  ارِ و عمـ ي الأَْعمـ ادةٌ فـ (ع) حسنُ الْجِوارِ زِيـ اللَّهدبو عي أَبقاَلَ قاَلَ ل ودعسنِ  أَبيِ م عـ

(ع) حسنُ الْجِوارِ يعمرُ الديار و يزِيد في الأَْعمارِ. اللَّهدبوعقاَلَ قاَلَ أَب ِاطَكَمِ الْخيالْح  
ع   ،اريرُ الـد (ع) قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه صلي االله عليه و آله حسنُ الْجـِوارِ يعمـ اللَّهدب2(كافي،جنْ أَبيِ ع :
668-666 .(  
 كـه  كشوري رو، ازاين. است اجتماعي همبستگي كشور، آباداني هاي جنبه از يكي كه است روشن 
  آباد باشد.تواند  ته است، نميگسيخ اجتماعي نظر از

 ب) وفاق بر اثر پيوندهاي ملي، قومي و خويشاوندي

نهد. از نظر وي، كاركرد پيوندهاي خويشـاوندي   مي» عصبيت«ابن خلدون، نام اين نوع پيوندها را 
بسـتگي  كه كاركرد منحصر بـه فـرد آن را هم  بستگي چنان با اهميت است  (عصبيت) براي ايجاد هم

در  خلـدون  ابن. داند نمي) عصبيت( ز آن براي پيوندهاي خويشاوندياي ج شمارد و فايده اجتماعي مي
  :نويسد  مقدمه چنين مي

كنـد و سـرانجام منشـأ     رحـم را ايجـاب مـي    سود خويشاوندي فقط همين پيوندي است كـه صـله  
 شود و نبايد بيش از اين از نَسب، انتظار فوايدي داشت ياريگري به يكديگر و عاطفه و غرور قومي مي

  .)243: 1366(گنابادي، تنها همين وابستگي و پيوند است سود آن
بستگي در سـه   به باور ابن خلدون، پيوندهاي خويشاوندي و قومي براي دست يافتن به كاركرد هم

  :كند سطح عمل مي
آورنـد؛ زيـرا    هاي نيك را پديد مـي  هاي قومي، ويژگي در اين سطح، پيوند :يك ـ سطح فردي 

  .هاي نيك است  ته بودن به خصلتهاي آن، آراس يكي از نقش
پيوندهاي قومي در اين سطح سبب دفاع از گروه، و : (دوـ سطح ميان فردي (درون گروهي

شود و جلو تسليم شدن را  در شرايط بحراني، سبب تقويت و بقاي گروه و گسترش روحيه دلاوري مي
  .گيرد مي

قومي، زمينـه پيونـد عناصـر    در اين سطح، در عين حال كه پيوندهاي : ـ سطح فراگروهي سه
اي  كند، سازنده دولت نيز هست. براي نمونه، اسلام، عصبيت قبيله خارج از گروه يا طبقه را فراهم مي
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چشمي و حمايت كوركورانه بود، خارج ساخت و بدان شـكل   را از سطح قبيله كه بر اساس چشم و هم
شـد، داراي   ني و اجتماعي تشكيل مـي و هدفي تازه بخشيد. عصبيت نو كه از پيوند عصبيت قومي، دي

   :چندين جنبه بود
  اتحاد خويشاوندان؛ -1
  اتحاد مسلمانان؛ -2

 ).103: 1376(اركلي،هاي الهي  عصبيت در خدمت ابلاغ و گسترش مذهب و فرمان -3

داند و معتقـد   ترين عامل اين نوع پيوندها (عصبيت) مي ابن خلدون، خويشاوندي را مهم -4
 :است

كـه گفتـيم، در نهـاد وابسـتگان و      خويشاوندي آشـكار باشـد، چنـان   هرگاه اين پيوند و  -5
 .انگيزد نزديكان، حس غرور قومي را برمي

  :توان به جوامع امروزي در دو سطح تعميم داد نظريه ابن خلدون درباره عصبيت را مي -6

 الف) در سطح خرد، همانند خانواده، خويشاوندان، همسايگان و محله؛ -7

  .هاي ملي و ديني همبستگي ب) در سطح كلان، همانند -8

از اولي براي پيوند اوليه ميان افرادي كه ارتباطات رودررو با يكديگر دارند و از دومي در  -9
من اصَبح و «پيوند انسان با سرنوشت كل جهان اسلام (ناظر به سخن پيامبر كه فرمود: 

  .توان سود جست مي» لم يهتم بامورِ مسلمين فليس بمسلم

شناساني است كه از يك سو بر پيوندهاي خويشاوندي تأكيد كرده  جامعهله ازجمدوركيم  -10
دوسـتي را عـاملي بـراي تقويـت      است و از سوي ديگر به نوعي احساسات ملي و ميهن

دوسـتي بـا نظـر     داند، با اين تفاوت كه به احساسات ملـي و مـيهن   حس همبستگي مي
داند كـه از اتحـاد آنـان،     افرادي ميهاي  نگرد، بلكه آن را تابعي از همانندي مستقل نمي

اي كـه بـه سـرزميني تعلـق دارد، بـراي تحقـق        آيد. به نظـر او، جامعـه   جامعه پديد مي
گونـه كـه مايـل اسـت خـود را       بخشيدن به كاركرد بخشي از حيات روحي خود، همـان 

 )118: 1369دوركيم،(.مند است دوست بدارد، به ميهنش نيز علاقه

اند، در برابر بيگانگان شـدت   ه بر مبناي پيوند خويشاوندي بنا شدهبنابراين، اجتماعاتي ك -11
دهند، ولـي اشـكال كـار در ايـن اسـت كـه ايـن نـوع جوامـع،           عمل بيشتري نشان مي

اي كه بر مبناي خويشاوندي بنا گذاشـته   دهند و جامعه اجتماعات كوچكي را تشكيل مي
نـدهايي، در ميـان افـرادي كـه     تواند چندان بزرگ باشد؛ زيرا چنـين پيو  شده باشد، نمي
 .گردد، چندان قوي نيست به بيش از چهار نسل گذشته برمي ها خويشاوندي آن
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 بستگي اجتماعيهم نقش (محبت) در .5

گـذاري دارد و ايـن    عنوان عامل پيوند اجتماعي نقـش اثـر   فارابي بر اين باور است كه احساس به 
ها و هنجارهاي مشترك اجتمـاعي   ها، ارزش مبناي باوراحساس، حاصل روابط و تعاملات اجتماعي بر 

  كند. آورنده وفاق اجتماعي، محبت و عامل ثبات و پايداري آن و عدالت تأكيد مي بر عامل پديداواست.
 اراده بـه  گـاهي  و فرزنـد  بـه  والدين محبت همانند است، طبع به گاهي محبت است معتقد فارابي

 بـه  يابي دست و فضيلت در اشتراك: از عبارتند امور اين. است ارادي امور به ارادي محبت منشأ. است
   .لذت و منفعت

آرماني، محبت در درجه اول با اشتراك در فضيلت  جامعه در كه معتقدند اسلامي دانشمندان برخي
شود و اشتراك در فضيلت، نتيجه باورها و اعمال مشترك است، ولي باورهاي مشترك كـه   حاصل مي
   مردم در آن اشتراك داشته باشند، سه بخش است: سزاوار است

  مبدأ؛ در اشتراك) الف
  منتها: در اشتراك) ب
  ا:و منته مبدأ بين در عقيده اشتراك) ج
، اتفاق نظـر در  ااست و اشتراك عقيده در منته  تعالي اشتراك عقيده در مبدأ، اشتراك در امر باري«

، اشتراك عقيده درباره افعـالي اسـت   اميان مبدأ و منتهارتباط با سعادت انسان است و اشتراك عقيده 
هـا   يشـه اند دست آيد. چنانچه اهـل مدينـه فاضـله، در ايـن      بختي انسان به خوش ها واسطه آن كه به 

آيـد، تكميـل شـود،      دست مـي  سعادت به  ها نظر باشند و اين اتفاق نظر با افعالي كه به واسطه آن  هم
كنند، برخي كه نيازمنـد   ي ديگر، چون مردم در كنار يكديگر زندگي ميمحبت پديد خواهد آمد. از سو

  دست خواهد آمد. آنـان بـه   رسانند. محبت ناشي از منفعت هم به  هستند، به يكديگر سود مي  ديگران
در پي  برند و رسانند، طبعاً از يكديگر لذت مي دنبال اشتراك در فضيلت و بذل نفعي كه به يكديگر مي

  .)70 -71: 1986ابونصر فارابي،(»شود ز حاصل ميآن محبت ني
   نويسد: خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب اخلاق ناصري مي

 تـألف  به اشتياق و باشد تألف آن مشتاق بالطبع پس اند، آفريده كمال متوجه بالطبع را ايشان چون
  .)258: 1362مينوي،(محبت بود

 و رود مـي  شـمار   بـه  اجتمـاعي  همبسـتگي  ايجـاد طور كلي، احساسات و عواطف، عاملي براي  به 
 و خـدا  بـه  اعتقـاد  و ايمـان  سايه در جامعه اعضاي متقابل پيوند محصول اسلامي، جامعه در عواطف
  .)94: 1378يزدي، (است ديني قوانين و ها دستور به عمل

  .است اجتماعي همبستگي ترين عامل براي ايجاد بستر توان ادعا كرد كه محبت، مهم بنابراين، مي
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   :خوانيم مي قرآن در نمونه براي. دارد اشاره نظريه اين به كه دارد وجود قرآن در آياتي
و ّنَ ألَفيب ـ قلُُوبهِِم ـ لَو   ـ         أَنفْقَْ نّ اللـّه ألَّ ينَ قلُـُوبهِِم و لكـ ا مـا ألَفّـْت بـ ي الأَْرضِ جميعـ ف ت مـا فـ
مَنهي63:انفال(ب(.  
 كنـي،  ايجـاد  الفت هاشان دل ميان توانستي نمي كردي، مي هزينه است، زمين در را آنچه همه اگر
   .داد الفت ها آن ميان خداوند ولي

اي احساسي و عاطفي، بسـيار اهميـت دارد. بـر اسـاس ايـن       ولهمق عنوان  به محبت به قرآن اشاره
هـا و   بر پايـه عمـل بـه دسـتور     )اها (اشتراك در مبدأ و منته باور ديدگاه، محبت برآمده از اشتراك در

هـاي اصـلي    گـي  ) است و از اركان اصلي جامعـه و از ويـژ  اهنجارهاي ديني (اشتراك بين مبدأ و منته
هاي عاطفي بيشترين اثر را در ايجـاد   آيد. محبت، دوستي و وابستگي شمار مي ستگي اجتماعي به بهم
اي كه بدون نوعي  گونه ا به همراه دارد، به ه بستگي اجتماعي، در برابر نظام هنجارها و نظام ارزش هم

وابستگي عاطفي، نظم هنجاري نيز ممكن نخواهد بود، بلكه پايه نظم هنجاري بـر اسـاس احسـاس    
   .)98-101: 1357(چلبي،د متقابل اجتماعي گذاشته شده استتعلق به جمع، دوستي و اعتما

  اجتماعي همبستگي ايجاد نقش عدالت در .6
دانند. پيش  اجتماعي مي اسلامي، افزون بر محبت، عدالت را نيز سبب همبستگي برخي دانشمندان 

 و ثبـات  عامـل  را عـدالت  و اجتمـاعي  همبسـتگي  از اين گفته شد كه فارابي، محبت را عامل ايجـاد 
  فارابي معتقداست: همانند نيز نصير  خواجه. داند مي آن پايداري

هـاي عـاطفي    ي بوده و برخورداري از وابسـتگي وجود آمدن وفاق اجتماعي طبيع  محبت موجب به
كـه عـدالت    باشد. در حالي هاي مهم در ايجاد وفاق اجتماعي مي ترين عنصر از شاخصه است كه اصلي

سازد و  هاي عاطفي محروم مي وجود آمدن وفاق اجتماعي صناعي است و آن را از وابستگي موجب به 
  .)258-259: 1362مينوي، (سازد اي غيرطبيعي مبدل مي به جامعه

اجتماعــات  در ولــي اســت، كــارآتر طبيعــي اجتمــاعي همبســتگي البتــه در اجتماعــات كوچــك،
بنابراين، اين گروه از عالمان معتقدند كـه عـدالت   .است گذارتر اثر صناعي اجتماعي همبستگي بزرگ،

  .شود مي بزرگ اجتماعات در ويژه  به اجتماعي، همبستگي اجتماعي سبب بقا و پايداري و استمرار
 اسلام در اجتماعي همبستگي

 كـه  الهي ديني عنوان  به اسلام. دارد مستقيمي و اساسي نقش اجتماعي، همبستگي دين در ايجاد
. اسـت  كرده توجه آن به و نبوده غافل نكته اين از است، انسان زندگي براي دقيقي هاي برنامه داراي
يي برپـا  و  )ره( خمينـي  امـام  رهبـري  اسـاس  بـر  ايران اسلامي انقلاب گيري شكل چگونگي به اگر

توانست به طور طبيعـي، مـردم را    جمهوري اسلامي بنگريم، درخواهيم يافت كه هيچ امر ديگري نمي
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 بگويـد  كسـي  شـايد . كنـد  محقق را معاصر تاريخ در اجتماعي همبستگي ترين مصداق متحد و بزرگ
اننـد  هم ديگري عوامل بلكه نبود، اسلام اساس بر ديديم، ايران انقلاب آغازين روزهاي در كه وفاقي

 بـر  ايران مردم اجتماعي همبستگي گذار بود. در پاسخ بايد گفت دشمني با نظام شاهنشاهي در آن اثر
 در گشـت  سـبب  و داشـت  وجود دشمني اين چه اگر نگرفت، شكل شاهنشاهي نظام با دشمني اساس
) اصراري بـر  ره( خميني امام حضرت اگر بنابراين،. شود آشكار اسلام قدرت و بايستند شاه رژيم برابر

  شد. سرنگوني شاه نداشت، انقلاب پيروز نمي
 ظاهر آيا شود؟ مي همبستگي شود، اين است: چه چيز در اسلام سبب پرسش ديگري كه مطرح مي

 بـه  تقيـد  بـدون  محـض،  ايمـان  و اخـلاص  از عبـارت  كه دين باطن يا باشد، شريعت همان كه دين
  ن دو؟اي جمع يا است شريعت

 نيسـت  شـريعت  روح بـي  و خشـك  ظـاهر  شـود،  مـي  اجتمـاعي  همبسـتگي  آنچه در اسلام سبب
 پديـد  اسـت،  ديـن  ظـاهر  كـه  شـريعت  بـا  نسـبت  در توانـد  نمي دين محور بر اجتماعي همبستگي و

 اسلام دين حقيقت ديگر، سخن به.  شود ايجاد دين حقيقت با نسبت در بايد اجتماعي همبستگي .آيد
گونـه كـه    شود، همان مي  روح باشد، به ضد آن بدل ر يافته است، ولي اگر شريعت، بيظهو شريعت در

  خوارج با انتساب به ظاهر شريعت، شمشير بر فرق سر باطن شريعت ـ امام علي(ع) ـ كوبيدند.
 همبسـتگي  توانـد مردمـان را بـه    ترين و ماندگارترين امري است كه مـي  ترين، حقيقي دين، عميق

  .است بيروني هاي شاخص اساس بر اجتماعي همبستگي لازمه وفاقي، چنين.  اندبرس دروني جمعي
 كـه  معناسـت  اين بر شاهدي .)123:نحل( »بأَِنفٌْسهِم ما يغيَروٌا حتيّ بقَِومٍ ما يغيَرٌ لا االلهَ إنَِّ« آيه  
ونـي رخ  در و انفسـي  امـر  ايـن  تـا  و گيـرد  مـي  شـكل  انفسـي  تحـولي  اسـاس  بر اجتماعي، تغيير هر

 سـرزمين،  عـرض  در واحـد،  امتي گيري شكل جهت در دين .آيد نمي پديد اجتماعي همبستگي ندهد،
 قـرار  واحد دين طول در ها اشتراك ديگر اگر بلكه گيرد، نمي قرار مشترك زبان و سنن و آداب تاريخ،
   .ندارند را واحد امت ايجاد امكان و قدرت نگيرند،
از دو نظر بررسي كرد. نخست از نظر وضعيت فعلي يا تاريخي  اسلام را اجتماعي همبستگي نقش

موردنظر اسلام براي جامعه نمونه اسلامي. به ديگر   اجتماعات مسلمانان و دوم از نظر وضعيت آرماني
اي آرماني صادر كـرده و   ريزي و ساخت جامعه هايي كه اسلام براي پي ها و سفارش سخن، بايد دستور

  اجتماعي، جداگانه بررسي شود. همبستگي در ها آننقش 
  اجتماعي همبستگي ايجاد هاي اجتماعي در نقش پيوند

  اسلام تنها ديني است كه با صراحت، دعوت خود را به دو صورت بيان كرده است:
   . دعوت به اصل اجتماع و اتحاد؛1
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نوي و مادي مع منافع از پاسداري هدف با اتحاد و اتفاق مبناي بر اسلامي اجتماع ساخت دستور. 2
  و دفاع از آن اجتماع. 

  توان بررسي كرد. هاي گوناگون مي ي اجتماعي در اسلام را از جنبهها پيوند
  رابطه فرد و جامعه .1

اسلام كوشيده است ميان فرد و جامعه، پيوند درستي برقرار كند و فرد و جامعه هر دو بـه يكسـان   
اي آن كه حيثيت جامعه تهديـد نشـود، برخـي رفتارهـاي فـردي، ماننـد       اند. بر براي اسلام مهم بوده

گـري   كاري، خبرچيني، شهادت دروغ، تمجيـد نفـس، فتنـه    گويي، حقد و حسادت، غش و فريب دروغ
نوعان و حفـظ   گويي، اخلاص، احترام به هم استر همانند ديگري نفساني هاي صفت و ممنوع را …و

   .)13،18:  1963(اديب،را تشويق كرده است هاي ديگر نسانمال، جان و آبروي ا
  روابط ميان افراد .2

هايي مانند حسن خلق، رعايت انصاف، احسان به ديگران و مواسـات كوشـيده    اسلام با طرح آموزه
   بستگي ميان مسلمانان را تقويت و نهادينه كند. است هم

مشكلات زنـدگى , بـويژه در    ى خدمتگزارى , يارى به ديگران است . يارى در مسائل وها از جلوه
بعد مالى واقتصادى , كه از آن در فرهنگ اسلامى , تعبير به[ مواسـات] شـده اسـت .در معنـاى واژه     

  :اند مواسات گفته
مواسات (با همزه ) با برادران دينى , عبارت است از يارى رساندن به آنان , با مال و جان و ماننـد  

  و مواسات (با واو) هم در لغت به همين معنى به كار رفته است. آن , در چيزهايى كه به آن نيازمندند
دراهميت اين عمل سخن فراوان است . پيامبر اكرم(ص) كمك رسانى به برادران دينى را (مواساه 

 آن روش و سـيره  در.   الاخ فى االله )از بهترين و سـرآمدترين كارهـا (سـيدالاعمال ) شـمرده اسـت     
  .باشند صفت اين داراى كه بود سانىك آن از فضيلت و برترى حضرت

اگر جامعه اسلامى را مانند پيكر واحدى بدانيم ,اعضاى اين پيكر ارتباطى حياتى و سرنوشت سـاز,  
با يكديگر دارند . اختلال و كم كارى در يك عضو, عامل به هم خوردن تعادل بدن خواهد شد. دراين 

به او يارى دهند تا نظم و تعادل به بدن برگردد و  هنگام , بقيه اعضا بايد به كمك آن عضو بشتابند و
حيات و زندگى ممكن شود. اين حقيقت , در سطح جامعه اسلامى نيز بايد پياده شود .اگر نيازمندى به 
عللى نتواند خود را همپاى ديگران قرار دهد, شايسته است ديگران به او يارى دهند تا عدالت و تعادل 

دد. امام صادق (ع) ايجاد مواسات را به عنوان حق افراد جامعـه اسـلامى   اجتماعى در جامعه محقق گر
  بر يكديگر بيان فرموده است :
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يحق على المسلمين الاجتهاد فى التواصل والتعاون والتعاطف و المواساه لاهل الحاجـه و تعـاطف   
  بعضهم على بعض

دى باشـند,از عواطـف   مسلمانان موظفند در راه پيوستگى و كمك نسبت به نيازمندان كوشـا و ج ـ 
  ى مالى مضايقه نكنند به هنگام گرفتارى و نياز, يار و ياور هم باشند.ها اخلاقى و كمك

  الف) معاشرت مؤمنان با يكديگر
 را اجتماعي همبستگي ها، ها و ثروت چشمي و محدوديت نعمت خواهي، تنگ تـضـاد مـنافع، برتري

آميـز آسـيب    زيسـتي مسـالمت   نند كه بـه صـلح و هـم   رسا مي جايي به را كار گاهي و كنند مي تهديد
رسانند و كساني را كـه بـر اثـر خـلقـت و طـبـيـعـت، هـمـزاد و هـمـراه هم هـسـتـند، در برابر   مي

  .دهند هم قرار مي
كارهـايي را پيشـنهاد داده اسـت كـه يكـي از       اسلام براي آن كه چنين خطـري را رفـع كنـد، راه   

ده برادري است. خداوند نخست وضـعيت نابسـامان پـيش از اسـلام را يـادآور      طرح اي ها ترين آن مهم
   :گويد شود. سپس مي مي

  ).103: عمران آلخوْاناً...(و أذْكُروُا نعمت أللَّه عليَكمُ إذِْ كنُتْمُ أعََداء فأَلَّف بينَ قلُوُبكِمُ فأَصََبحتمُ بنِعمته إِ
ـر خـويـشـتـن بـه يـاد آوريـد كـه دشـمـن يـكـديـگـر بـوديـد و او مـيــان  نـعـمـت خـدا را ب

  .شما، الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد  هاي دل
 بندي مؤمنان در معاشرت با يكديگر ب) طبقه

 اجتمـاعي  همبسـتگي  كار را بـراي بـه ثمـر نشسـتن    هاي برادري، بهترين راه اسلام با طرح درجه
اي ندارند. برخي خويشاوندند و گاه افراد نسبت به ديگران احساس يگانه هاد كرده است؛ زيرا هيچنپيش

اند. اگر قرار بود، فرد نسبت به همه مسلمانان، تكاليفي يكسان  ها دوست قديمي برخي بيگانه و بعضي
هـا داشـت،    انسـان رو، خداوند با توجه به شناختي كه از خورد. ازاينداشته باشد، اين طرح شكست مي

  .بندي كردن افراد را در روابط اجتماعي برگزيد كار؛ يعني طبقهبهترين راه
 ج) وظايف مؤمنان در معاشرت با يكديگر

هـايي معـين    اسلام براي آن كه اين طرح، ضمانت اجرايي داشته باشد، دستورهايي داده و تكليـف 
هاي بشري، در نوع ضـمانت اجرايـي آن    بهاي اساسي اسلام با ديگر مكت كرده است. يكي از تفاوت

كوشند تا حد امكان از ضـمانت اجـراي رسـمي و دولتـي اسـتفاده       هاي بشري، بيشتر مي است. مكتب
 ايـن  امتيـاز   كه اسلام تلاش دارد از نظارت اجتماعي دروني و غيررسمي سـود جويـد.   كنند، در حالي

هـايي كـه    ، در خلوت و مكـان  . افزون بر ايندندار نياز دادگاه و پليس به كه است آن اجرايي ضمانت
  .پليس حضور ندارد، كارآيي دارد
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بنابراين، اسلام، حقوقي را براي مؤمنان نسبت به يكديگر وضع كرده است كه بسيار اهميـت دارد.  
رعايت اين حقوق بر همه مسلمانان و مؤمنان واجب است و در صورتي كه ناديده گرفته شود، عـذاب  

شـود   پي خواهد داشت. فردي كه حقوق برادر مؤمنش را ادا نكند، دچار عذاب وجدان مياخروي را در 
  .كاهد و اين عذاب وجدان، احتمال تكرار آن را مي

شكل عام و فراگير، از اصول شريعت اسـلامي  ها و به گمان، پرداخت حقوق مردم در همه زمينه بي
بـه هـمـان نـسـبــت   .بر آن تأكيد شده است هاي نغزي است و در سخنان پيشوايان اسلام، با تعبير

هـاي   كـه بر رعايـت حقـوق در اســلام، پافشـاري شـده، ناديـده انگاشـتن حـق مـردم، بـا عنـوان           
  . اي، ناپسند شمرده شده است دهنده تكان

 د) تعاون و همكاري اجتماعي

جامعه است. شود، تعاون و همكاري افراد  ستگي اجتماعي ميبيكي از مسائلي كه سبب تقويت هم
تـرين كـاربرد    دانست. تقسيم كار در كلـي دوركيم، تعاون و همكاري را همان تقسيم كار اجتماعي مي

طور جداگانـه  ص بهاز سوي اشخا ها خود عبارت است از تقسيم يك شغل به اجزايي كه هر يك از آن
  .)255: 1369(دوركيم، گيرد انجام مي

 :قرآن مي فرمايد

. (مائده: و تَعاونوُا عليَ    )2البِْرِّ والتَّقوْي و لا تَعاونوُا عليَ الاثِْمِْ والْعدوانِ واتَّقوُا اللّه إنَِّ اللّه شدَيد الْعقابِ
و [هـمـواره] در راه نـيـكـي و پـرهـيزكاري با هم تعاون و همكاري داشته باشيد و [هرگز] در راه 

 .فرمان ] خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است گناه و تعدي همكاري نكنيد و از [مخالفت

  گيري بحث ونتيجه
 اسـلام  در اي ويـژه  جايگـاه  از اجتمـاعي،  همبستگي تعاون اجتماعي به دليل نقش محوري آن در

 سبب نكردنش رعايت كه دانستمي موردهايي از را آن) ص( پيامبراكرم كه اي گونه به است، برخوردار
  .ردآو مي پديد را الهي عذاب و شود مي خداوند ولايت مدار از جامعه خروج و ديني بي

  :فرمايدمي باره اين در ايشان
لاً ينـادي يـا      مـَنْ أصَـبْـحَ و لايـهَتَم بأِمَرِ المْسلمينَ فلَيَس منَ الاِْسلامِ في شيَء و منْ شـَهِد رجـ

  .)21، ص 75بحارالانوار، ج (المْسلمينَ للَمْسلمينَ فلََم يجبِه فلَيَس منَ
ها همت نگمارد، چيزي از اسلام در او نيست و كسـي كـه    هركس چنين شود كه به امور مسلمان

طلبد، ولـي بـه او كمـك نكنـد، جـزو      زند و از مسلمانان كمك ميشاهد بـاشـد انـسـانـي فـرياد مي
  .مسلمانان نيست
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هاي خير و پرهيزكاري، اجـراي حـق و عـدالت     از مصداقهمكاري اجتماعي در اجراي حق يكي  
 در را اجتماعي همبستگي هايي است كه است. همكاري در مبارزه با باطل و اجراي حق، يكي از مورد

  .دارد پي
  :فرمايد گونه مشاركت را جزو حقوق واجب الهي برشمرده است و مي اميرمؤمنان علي(ع) اين
  .بينهَم الْحقِّ إِقَامةِ عليَ التَّعاونُ …ه عليَ عباده لكَنْ منْ واجبِِ حقُوقِ اللَّ

 همكـاري  خـود  ميـان  در حـق  اجـراي  ..برايبخشي ازحقوق واجب الهي بربندگان اين اسـت كـه  
 .)334: 1372كنند(صبحي، 

 مليتي) است. اسلام بـراي  هاي خانوادگي، خويشاوندي، قومي، (هم هاي اجتماعي شامل گروه گروه
  پردازيم. مي ها برخي از آنبه اي دارد كه  هاي اجتماعي، سفارش ويژه هركدام از اين گروه

  الف) روابط مؤمنان با مؤمنان و كافران 
گيرد كـه مرزهـاي اجتمـاعي مشـخص باشـد و مرزهـا هنگـامي         وقتي هويت اجتماعي شكل مي
مهربان باشند و از دشمنان فاصله  ها ها را بشناسند و نسبت به آن مشخص خواهد شد كه افراد خودي

خصمانه برخورد كنند. قرآن با تأكيد بر اين دو عامل؛ يعنـي جاذبـه    ها بگيرند و در صورت لزوم، با آن
گيـري وفـاق اجتمـاعي مطلـوب      ها و دافعه بيگانگان، خواسته است تا هر چه بيشـتر در شـكل   خودي
   .بكوشد

 ب) روابط مردم با حكومت اسلامي 

 در) ع(علـي  حضـرت . اسـت  حكومـت  بـا  مـردم  پيونـد  نوع اجتماعي، همبستگي عنصر ترين  مهم
   عنوان زير را مسئله اين اي خطبه
   :كند حضرت علي(ع) پيش از هرچيز تأكيد مي  

 تشكل نظام را آن و …ترين حقوق الهي، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم است  باعظمت
پيمايـد,   لاح نمياص راه و رسد نمي نتيجه به مردم كار پس دينشان؛ عزت مايه و داد قرار آنان پيوند و

رسد، مگر به استقامت مردم. پـس اگـر مـردم حـق      مگر به صلاح حاكم و حاكم كارش به انجام نمي
هاي عدالت معتدل  حاكم را ادا كنند و حاكم حق مردم را ادا كند، مسيرهاي روشن دين هموار و نشانه

شود و دولت اسـتمرار و   افتد. در نتيجه, زمانه اصلاح مي راي خود به جريان ميها در مج و برپا و سنت
دو حق يكـديگر را رعايـت     كه اين شوند، ولي زماني يابد و دشمنان از تسلط بر جامعه نااميد مي بقا مي

دو  نكنند, به اين معنا كه رعيت بر حاكم غالب شود يا حاكم ظلـم و تعـدي روا دارد، كلمـه جـامع آن     
يابد و بيداد خواهد كرد و فسـاد و  كند و ستم رواج ميگردد و پراكندگي در جامعه نفوذ ميمختلف مي

-گردد. در اين زمان, به هوا و هوس عمل مـي ها رها مي تباهي در دين زياد خواهد شد و طوق سنت
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 پـس  …گذارد هاي نفساني رو به فراواني مي ماند و اختلالات و بيماريشود و احكام الهي معطل مي
 334(همـان:  ند شد و اشرار مورد احتـرام قـرار خواهنـد گرفـت.    خواه خوار, صالح افراد, هنگام اين در
  )333و

  فرمايد: باره مي  اين حضرت علي(ع) در 
آنچه از حقوق خداوندي كه بر بندگانش واجب است، خيرانديشي، نصيحت و خيرخـواهي بـه قـدر    

در ميانشان است. [در اينجا ممكـن اسـت كسـي بپرسـد كـه      ياري براي برپا داشتن حق طاقت و هم
ازه انـد  فرمايد:] و هيچ انساني هر حاكم نياز به خيرخواهي از مادون خود ندارد كه حضرت در جواب مي

هم داراي مقامي بزرگ در حق و فضيلت و پيشرو در دين باشد، از كمك و ياري شـدن در عمـل بـه    
ازه هـم كـه   انـد  نياز نيست. همچنين هيچ انساني هـر  ه است، بيآن حقي كه خداوند بر او مقرر فرمود

تـر از آن نيسـت كـه     مردم او را حقير و پست بشمارند و چشمان آنان او را به خـواري بنگرنـد، پسـت   
  ). 333-1372:334(صبحي،ها را در اداي حق ياري كند يا خود او شايسته ياري باشد انسان

داران نزد مردمان صالح اين است كه مـردم دربـاره آنـان     ترين حالت زمام قطعي است كه از زشت
ورزي داشته باشند و وضع شخصيتي آنان بر كبر مبتني شود. من اكراه دارم  فروشي و غرور  گمان فخر

دارم.  از اين كه در ذهن شما اين گمان خطور كند كه من مدح و تمجيد و شنيدن درود را دوست مـي 
 و روزگـار  جبـاران  بـا  وگـو  گفت مانند من با وگويتان گفت …يستمگويم كه چنين ن خدا را سپاس مي

, داريـد  پرخاشـگر  نيرومنـدان  برابـر  در كـه  داري خويشـتن  و تسـليم  از من برابر در و نباشد ساختگي
داري نكنيد. مـن   گز از بيان گفتار حق به من يا مشورت با من براي اجراي حق خويشتنهر. بپرهيزيد

دهم, از ارتكاب خطا در امان نيستم، مگر آن  خطا كنم و در كاري كه انجام ميبالاتر از آن نيستم كه 
  تر از من به من است، كفايتم كند. كه خداوندي كه مالك

حاكم بايد خيرخواه مردم باشد و مردم نيز خيرخواه حاكم. حاكم, خيرخـواهي خـود را در كارهـاي    
  ا نصيحت كردن نشان دهند.عمراني و رشد معنوي مردم و مردم, خيرخواهي خود را ب

مـردم و  ». تعـاون «است، نه » حسنُ التَّعاون«نكته مهمي كه اين حديث شريف بدان تأكيد كرده  
حكومت نه تنها بايد خيرخواه يكديگر باشند، بلكه بايد به يكديگر ياري رسـانند. دولـت بايـد بكوشـد     

را بر عهده دولت نگذارند، بلكه بـا دولـت   بارهايي را از دوش مردم بردارد و مردم هم بايد همه كارها 
   .همكاري كنند و دولت را از خود بدانند

فرمايد، همكاري ميان مردم و دولت پديـد خواهـد آمـد     با توجه به عواملي كه حضرت علي(ع) مي
  .گرفت خواهد شكل اجتماعي همبستگي و
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